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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بدیل ناساز اپرا
 نگاهی به پدیده »کنسرت- نمایش« 

با گفتارهایی از علی رهبری، لوریس چکناواریان، مهیار علیزاده، شهلا میلانی

خبرسازان

درگذشت مارینا لویتسکا 
مارینا لویتسکا، نویسنده بریتانیایی-اوکراینی و خالق 
رمان پرفروش »تاریخچه ‏تراکتورها به اوکراینی«، در سن 
۷۹ سالگی بر اثر بیماری تحلیل‏برنده مغزی درگذشت. 
لویتســکا که در ســال ۱۹۴۶ در اردوگاه پناهندگان در 
آلمان متولد شد، با خانواده‏اش به انگلستان مهاجرت 
کرد و پیش از نویســندگی، اســتاد مطالعات رسانه در 
دانشــگاه شــفیلد هالم بود. اولین رمان او که در سال 
۲۰۰۵ منتشــر شــد، طنــزی منحصربه‏فــرد بــود که 
تجربه‏های پناهندگی و میراث اوکراینی‏اش را منعکس 
می‏کرد و بــه ۳۵ زبان ترجمه شــد. همچنیــن جایزه 
بولینگر وودهاوس را کسب کرد و در فهرست جایزه بوکر 
و نامزد جایزه اورنج قرار گرفت. ویراســتاران، لویتسکا را 
نویسنده‏ای مبارزه‏جو و منحصربه‏فرد توصیف کرده‏اند 
که آثارش ســندی طنزآلود و درعین‌حال جدی از زمانه 
باقی خواهد گذاشــت. از دیگر آثــار او می‏توان به »دو 
کاروان«، »ما همه از چسب ساخته شده‏ایم« و »میراث 
لوبتکین« اشاره کرد. آخرین رمانش »خوب، بد و کمی 

احمق« در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.

خرس طلایی برای میشل یئو
میشل یئو، بازیگر برنده اسکار، خرس طلایی افتخاری 
جشــنواره فیلم برلیــن ۲۰۲۶ را دریافــت می‏کند. 
این جایزه به پاس تأثیرگذاری او بر ســینما در مراسم 
افتتاحیه به یئو اهدا خواهد شد. یئو که سال ۱۹۹۹ 
عضو هیئت‌داوران بین‏المللی برلیناله بود، فیلم‏هایی 
چــون »ببرخیــزان، اژدهــای پنهــان« و »همه‌چیز 
همه‏جا، به‌یکباره« را در این جشنواره داشت. تریشیا 
تاتل، مدیر جشنواره، میشل یئو را هنرمندی آینده‏نگر 
و تأثیرگذار خواند که با انتخاب‏های هنری بی‏باکانه و 
ســبک منحصربه‌فردش مرزهای جغرافیایی، زبانی 
و ســینمایی را به چالش کشیده اســت. یئو ابتدا با 
فیلم‏های اکشــن هنگ‌کنگی، ســپس نقش مامور 
مخفی وای لین در »فردا هرگز نمی‏میرد«، به شهرت 
جهانی رسید و با بازی در »ببرخیزان، اژدهای پنهان« 
و آثار بعدی، اولین بازیگر آسیایی برنده جایزه اسکار 
در بخش بهترین بازیگر زن شد. او به‏زودی در »شرور: 
برای همیشــه« و ســریال »بلید رانــر ۲۰۹۹« ظاهر 
خواهد شد. جشــنواره برلین ۱۲ تا ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ 

برگزار می‏شود. 

رکوردشکنی نقاشی‏های باب راس 
با فروش مجموعه‏ای از نقاشی‏های »باب راس«، 
رکورد آثار این هنرمند محبوب شکسته شد. سه 
نقاشی از »باب راس« که در برنامه مشهور »لذت 
نقاشــی« از تلویزیون عمومی آمریکا خلق شده 
بودند، در حراجی »بونامــز« لس‏آنجلس در ۱۱ 
نوامبر، مجموعاً 662 هزار دلار فروخته شــدند. 
تابلوی »آرامش زمســتان« با قیمــت 318 هزار 
دلار رکوردشــکن شد و »خانه‏ای در دره« با 229 
هــزار دلار و »لبه صخــره« با 114 هــزار دلار به 
فروش رســیدند. عواید این فروش برای حمایت 
از برنامه‏های »APT« و ســرویس پخش عمومی 
)PBS( اختصــاص می‏یابــد. ۲۷ نقاشــی دیگر 
راس که در جریان ضبط برنامه خلق شده‏اند، در 
طول ســال ۲۰۲۶ در حراجی‏های لس‏آنجلس، 
نیویورک و بوستون عرضه خواهند شد. آثار »باب 
راس« اخیراً بــا تقاضای بالا و فروش چندبرابری 
نســبت بــه برآوردهای اولیــه مواجه شــده‏اند و 

محبوبیت‌اش همچنان رو به افزایش است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

در ســال‏های اخیر، فضای موســیقایی ایران شاهد غلبه و رواج 
بی‏ســابقه‏ی واژه‏ها و عناوینی بوده است که هر یک در اصل به 
ابزاری برای بازاریابی، جلب‌توجه عمومی و تضمین فروش بلیت 
بدل شــده‏اند. عنوان‏هایی چون »کنســرت ـ نمایش«، »تئاتر 
موزیکال«، »موزیــک پرفورمنس« و بیش از همــه »اُپرا«، امروز 
چنان بی‏محابا و بدون دقت در معنای اصیل‏شان به‌کار می‏روند 
که گویا صــرفِ وجود این کلمات، خود ضامن ســطح هنری و 

توفیق اقتصادی یک اجراست.
دراین‌میــان واژه‏ی »اپرا« بیش از هــر اصطلاح دیگر به‌نوعی 
سرمایه‏ی تبلیغاتی بدل شده است؛ چنان‏که بسیاری از اجراها تنها 
با اتکاء به این عنوان، بدون آنکه الزامات بنیادین این هنر را برآورده 
کنند، با چسباندن واژه‏ی »اُپرا« بر پوستر خود، بدون یک ارکستر 
واقعی، بدون تکنیک آوازی کلاسیک، بدون لیبرتوی )متن آوازها و 
گفتارهای اپرا( استاندارد و بی‏هیچ میزانسن اپرایی، تنها بر عطش 
مخاطب برای تجربه‏ی »هنر فاخر« سوار می‏شوند و با بدل‏شدن 
به نماد »روشنفکری تزئینی«، توانسته‏اند مخاطبانی انبوه و ناآگاه 
را به ســالن‏ها بکشانند. این آثار بی‏آن‏که اندک نشانه‏ای از هویتِ 
هنر اپرا را داشته باشند، به نامی لوکس، مُدگرایانه و طبقه‏نما بدل 
شده است؛ اما آیا می‏توان نامِ اپرا را بر این هنرها گذاشت؟ در این 

گزارش تلاش کرده‏ایم تا به این سؤال پاسخ دهیم. 

اپرا در غرب و در ایران  �
 از قــرن هفدهــم به‌بعد، در زبــان ایتالیایی ســپس اروپای 
غربی، »اُپرا« نامی شــد برای گونــه‏ای از نمایش آوازی که در آن 
تمام یا بخش اعظم دیالوگ‏ها به‏صورت آوازی، همراه با ارکستر، 
اجرا می‏شــود. برخلاف تصور عــوام، اپرا تنهــا مجموعه‏ای از 
آوازخوانی‏های پرقدرت نیست؛ بلکه نظامی پیچیده و چندلایه از 
هنرهای موسیقی )هسته‏ی اصلی(، ادبیات )لیبرتّو(، بازیگری و 
میزانسن، طراحی صحنه، لباس، نور و معماری صوتی و بالاخره 

رهبری ارکستر و دکوپاژ حرکتی است.
گفتن اینکه اپرا صرفاً »کنسرتی با لباس فاخر« یا »نمایشی 
با کمی موسیقی« است، نادیده‏گرفتن تاریخ طولانی و پیکره‏ی 

گسترده‏ی نظریِ این هنر است. این هنر در ایران نیز سابقه‏‏ای 
طولانی دارد، نخستین مواجهه جدی ما با این هنر به سال‏های 
پایانی قاجار بازمی‏گردد. سفرهای ناصرالدین‏شاه قاجار به اروپا، 
آغازی بود بر آشــنایی ایران با شــکل‏های نوین هنر غربی. شاه 
قاجار که از بازدید سالن‏های اپرای پاریس، وین و سن‏پترزبورگ 
سخت مسحور شــده بود، شیفته‏ی همان شــکوه و تشریفات 
دربارهــای اروپایی شــد و آرزو داشــت که در کنــار عمارت‏های 
باشــکوه کاخ گلســتان، بنایی مخصوص اجــرای نمایش‏های 
موزیکال ساخته شــود؛ بنایی‌که در رؤیاهای او »خانه‏ی اپرا«ی 
ایران لقب می‏گرفت. اما فضای فرهنگی و اجتماعی آن روزگار، 
کــه گرایش‏هــای مذهبی و ســنتی در آن نیرومند بــود، مجال 
چنین طرحی را فراهم نمی‏کرد. مقاومت گروه‏های ســنت‏گرا، 
همراه با برداشــت‏هایی که هنرهای نمایشی را به دیده‏ی تردید 
می‏نگریستند، سبب شد آن ساختمان بزرگ و مدوری که شاه در 
ذهن داشت، درنهایت نه خانه‏ی اپرا، بلکه »تکیه«‏ای برای اجرای 
تعزیه و مراسم مذهبی شود؛ تکیه‏ای که بعدها به‏عنوان تکیه‏ی 
دولت شناخته شد و تبدیل به یکی از مهم‏ترین پایگاه‏های هنر 
آیینی ایران گشت. بدین‌ترتیب نخستین تلاش برای بنیادگذاری 
هنر اپرا در ایران، در همان نطفه به‌شکلی کاملًا ناخواسته تغییر 
مسیر داد. اگرچه از نخستین تلاشگران این مسیر باید به میرزاده 
عشقی اشاره کرد؛ کسی که با نوشتن »خرابه‏های شوش« و چند 
اپرای دیگر، کوشــید تا نوعی نمایش »آهنگی« را در ایران رواج 

دهد که در زمان خود با استقبال نیز روبه‏رو شد. 
 البته »علی رهبری«، آهنگ‏ســاز، به »هم‏میهن«  می‏گوید 
که ســابقه‏ی »اپرا« در ایران به ســال‏ها قبل بازمی‏گردد و تعزیه 
به‏عنوان یک میراث نمایشــی ـ موسیقایی شــیعی، بسیاری از 
سازوکارهای اپرا چون آوازهای نقش‏محور، جدال‏های صحنه‏ای، 
موسیقی زنده و حرکت، صحنه، جامه و میزانسن را در خود دارد و 
به‏این‌ترتیب، اپرای ایرانی از ریشه‏های فرهنگی ما تغذیه می‏کند. 
او هم‏چنین بر این عقیده است که جز در تعزیه، روایت‏های 
شاهنامه، سوگ‏ســرودهای عاشورایی و اسطوره‏های ایرانی نیز 
درون‏مایــه‏ای از اپــرا را در خود نهفتــه دارد. این همان نکته‏ای 
اســت که »بهروز غریب‏پــور« نیز به آن صحه گذاشــته و چنین 
می‏گوید: »به‏طور کلی ســه ســرزمین را می‏توان دارای میراث 
ریشه‏دار در »نمایش موسیقایی« دانست؛ چین، ایران و ایتالیا. 
البته قدمت اپرا در این کشورها به‌معنای نبودِ این گونه هنری در 
دیگر نقاط جهان نیست، اما در این سه مرکز با سه پدیده متمایز 

روبه‏رو می‏شــویم. تعزیه ایرانی از سووشون تا دوره قاجار همواره 
در کنار زندگی مردم حضور داشته و با گذشت زمان، دستخوش 
تغییراتی )گاه ســودمند و گاه آسیب‏زا( شده است. اما از همان 
ابتــدا امام‏خوان، جوان‏خــوان، زینب‏خــوان و صداهای باس و 
باریتون)جنس صدا( در تعزیه‏ی ایرانی اســتفاده می‏شــدند یا 
شخصیت »حر« چون در آستانه تحول بود، صدایی میانه داشت 
و صدای شــمر در قالب »اشــتلم‏خوانی« اجرا می‏شد. بنابراین 

نظام نقش-صدا در تعزیه کاملًا قابل‏تعریف است.« 
غریب‏پور یــادآوری می‏کند که در جوانــی، اغلب اجراهای 
اپرایی تالار رودکی را می‏دیده و کارهای ارزشــمندی در آن‌زمان 
روی صحنه می‏آمده اســت. حســین دهلوی و چکناواریان نیز 
از چهره‏هایی هســتند که برای معرفی و گسترش اپرای ایرانی 

تلاش‏های جدی داشته‏اند.
پس از ناکامی طرح شــاه قاجار، اندیشه‏ی ساخت تالار اپرا 
برای چنددهه به فراموشی سپرده شد. تنها با استقرار حکومت 
پهلــوی اول و آغــاز جریان نهادینه‏ســازی هنرهای مــدرن بود 
که موســیقی‏دانان ایرانی دوباره به‌ســمت هنرهای ارکسترال و 
نمایشی کشانده شدند. تأســیس ارکستر سمفونیک تهران در 
سال ۱۳۱۲، نقطه ‏عطفی بود که راه را برای شکل‏گیری موسیقی 

کلاسیک، سپس هنر اپرا در ایران هموار کرد.
این روند در دوران پهلوی دوم با شتاب بیشتری ادامه یافت. 
ایجاد هنرســتان عالی موســیقی )۱۳۲۸( و بالــه‏ی ملی ایران 
)۱۳۳۷(، همــراه با حضور اســتادان بزرگ اروپایــی در تهران، 
نظام آموزشی موســیقی را ارتقا داد و نســلی تازه از نوازندگان، 
خوانندگان و آهنگســازان ایرانی را پرورش داد؛ نســلی‌که قرار 
بود بعدها پایه‏های اولیه‏ی اپرای رســمی ایــران را بنا نهد. اوج 
ایــن تحولات در ســال ۱۳۴۶ رخ داد؛ زمانی‌که تــالار رودکی با 
معماری باشکوه خود و با الهام از اپراخانه‏های اروپا افتتاح شد و 
به نخستین و مهم‏ترین تالار اپرای ایران تبدیل گشت. تالاری‌که 
سال‏ها بعد، نام آن به »تالار وحدت« تغییر یافت و همچنان یکی 

از رفیع‏ترین مراکز هنرهای نمایشی ایران باقی مانده است.

زنان و اپرا در ایران  �
نخستین پایه‏های اپرای ایرانی به‏دست زنانی بنیان نهاده 
شــد که با شجاعت و جسارت در فضایی سخت محافظه‏کار 
قدم نهادند و خلاف جریان عمومی زمانه، نقشی تعیین‏کننده 
دراین‌زمینه از خود بروز دادند، »اِولین باغچه‏بان«، خواننده‏ی 
سوپرانو و موسیقیدان تُرک‏تبار، سال‏ها پیش از گشوده‏شدن 
تــالار رودکــی، در ســال ۱۳۲۵ به ایران آمد و خیلــی زود در 
رأس گروه کر هنرستان عالی موسیقی قرار گرفت. او یکی از 
نخستین زنان آموزش‏دیده در عرصه‏ی آواز کلاسیک بود که با 
پشتکار و دانش آکادمیک خود، بنیان‏های آواز اپرایی در ایران 
را اســتوار کرد. باغچه‏بان بعدها به‌همــراه فاخره صبا و منیر 
وکیلی، نقش کلیدی در تأســیس گروه اپرای تهران ایفا کرد. 
فاخره صبا نیز طی ســال‏های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۶ در نخستین 
تولیدات اپرایی تهران نقش‏آفرینی کرد. اجــرای او در اپرای 
»مادام باترفلای« و نقش‏آفرینی به‏یادماندنی‏اش در »کوزی 
فان توته« موتسارت، جایگاه او را به‏عنوان یکی از برجسته‏ترین 

روزنامه‏نگار موسیقی
سما بابایی

 علی رهبری: 
تعزیه به عنوانِ 

یک میراث نمایشی 
ـ موسیقایی 

شیعی، بسیاری از 
سازوکارهای اپرا چون 
آوازهای نقش‌محور، 

جدال‌های صحنه‌ای، 
موسیقی زنده و 
حرکت، صحنه، 

جامه و میزانسن را 
در خود دارد و به‌این 
ترتیب، اپرای ایرانی از 
ریشه‌های فرهنگی ما 

تغذیه می‌کند

گزارش 
موسیقی

رنا
: ای

س
عک

 


